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 زهرا اسلامي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

  تصويرگر: ميثم موسوى

 اسفناج، يك كيلو
 ماست، يك پيمانه

 نعناع خشك، يك قاشق چاي خوري
  نمك و فلفل سياه، به مقدار لازم

 سير، يك تا دو حبهّ (اگر دوست داريد)

1       مامان امروز اسفناج  خريده بود. ما با هم اسفناج ها را خوب تميز كرديم و شستيم.
2       مامان اسفناج ها را خرد كرد. من آن ها را در قابلمه ريختم. نصف ليوان هم آب در آن ريختم.

3       مامان قابلمه را روى اجاق گاز گذاشت تا اسفناج ها خوب بپزند. 
4       بعد از اين كه اسفناج ها پخت، آن ها را توى آبكش ريخت و آب اضافي آن ها را گرفت.

5       من به اسفناج ها ماست، نعناع، نمك، فلفل و سير رنده شده اضافه كردم و خوب هم زدم.
6       بعد در ظرفى ريختم و روى آن را تزيين كردم. 

     بورانى اسفناج خيلى خوشمزه بود.

موادّ لازم 

طرزتهيّه



 وجيهه عينعلي

شما هم با برش كاغذهاى رنگى و چيدن آن ها كناريكى از چيزهايى كه مى توانيم بسازيم كلاغ است.فكر مى كنيد با آن ها چه تصويرى مى توانيم بسازيم؟به اين برش ها و شكل آن ها خوب نگاه كنيد.
هم تصويرهاى زيبا بسازيد.

1- ابتدا بزرگ ترين برش كاغذهاى رنگى را

 وسط صفحه قرار دهيد. اين مى تواند بدن كلاغ 
باشد.

با آن ها چشمان كلاغ را دايره ريز كوچولو هم داريم. 3- يك دايره سفيد و دو بزرگ نياز داريم.2- براى نوك زرد كلاغ به دو تكّه كوچك و 

با آن ها چشمان كلاغ را دايره ريز كوچولو هم داريم. 

دايره ريز كوچولو هم داريم. 

بسازيد. 

4- حالا نوبت بال هاى كلاغ است. 

يكى را پشت و ديگرى را روى بدن 

كلاغ بچسبانيد.

استفاده كنيد و يا با مداد سياه تكميلش5- براى پاها ازنيم دايره هاى كوچك 
         كنيد.

6- دم را هم سر جايش بگذاريد.
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                       همه جا نقاّ

 وسط صفحه قرار دهيد. اين مى تواند بدن كلاغ 

         كنيد.

 براى پاها ازنيم دايره هاى كوچك 

اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. 
كارهاى قشنگتان را برايمان كارهاى قشنگتان را برايمان كارهاى قشنگتان را برايمان 
ارسال كنيد و جايزه بگيريد.ارسال كنيد و جايزه بگيريد.ارسال كنيد و جايزه بگيريد.

اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. 
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لام
لاسلاس

نمنمن تستست دو

 تصويرگر: رضا مكتبى

پيرمرد كارش تمام شد. زيرانداز كهنه و پاره اش را روى زمين انداخت تا استراحت كند؛
 امّا نه درختى بود و نه سايه اى. خسته تر از آن بود كه دنبال سايه باشد. 

همان جا، زير آفتاب تند دراز كشيد. نمى توانست بخوابد. نور خورشيد اذيتّش مى كرد. 
چشم ها را بست. احساس خنكى كرد. انگار آفتاب رفته بود. پيرمرد خوابيد.

نفهميد چه قدر خوابيده. هرچه بود خستگى از تنش رفته بود. بلند شد. 
كسى بالاى سرش ايستاده بود. نور خورشيد نمـى گذاشت 

صـورت مرد را ببيند. فكر كرد راهزن است و 
مى خواهد چيزى از او بدزدد. پرسيد: «تو 

كه هستى؟ با من چه كار دارى؟» 
مرد گفــت: «نترس پــدر جان. 
من محمّدم. رســول خدا. نور 
خورشــيد اذيتّــت مى كرد. 
ايســتادم تا با ســايه ى من 

بتوانى كمى بخوابى.»
پيرمرد از اين همه مهربانى 
شــرمنده بود و اشــك و 
پايين  از صورتش  عــرق 

مى ريخت.

افسانه موسوى گرمارودىفسانه موسوى گرمارودى

ميلاد پيامبر مهربانى مبارك باد



     قصّه

در روزگارى كه هنوز اينترنت 
و تلويـزيـون و دوربيـن و عكس اختراع 

نشده بود، يـك آدم بود كه دلش مـى خواست 
شجاع ترين شكارچى روستا بشود. مى خواست شكارچى 

خرس بشود.
فكر مى كنيد خيلى به شكار رفته بود؟ نه، يك بار هم به شكار نرفته بود، اصلاً 

هيچ خرسى هم نديده بود. فقط اسم «شكارچى خرس» را شنيده بود.
يك روز شكارچى خرس نديده، تصميم گرفت برود و هر طور شده يك خرس شكار كند. رفت 

و رفت و رفت. فكر مى كنيد به چه چيزى رسيد؟ رسيد به يك خرس قهوه اى. از او پرسيد:
«تو اين طرف ها خرس نديده اى؟»

خرس قهوه اى نگاهى به سرتا پاى شكارچى انداخت. فهميد كه او خرس ها را نمى شناسد. گفت: 
«ديده ام.»

شكارچى خوش حال، دست هايش را به هم زد و گفت: «كجا ديدى؟ كجا؟»
خرس يك طرف را نشان داد و گفت: «برو آن طرف.»

شكارچى خرس نديده رفت و رفت. هر چه گشت، خرسى نديد. برگشت پيش خرس قهوه اى. گفت: «هر 
چه آن طرف را گشتم خرسى نديدم، تو دوباره آن را نديدى؟»

خرس گفت: «ديدم.»

يبد
ره ا

طاه
  

 تصويرگر: حديثه قربان
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و يك طرف ديگر را به شكارچى نشان داد.
شكارچى رفت و رفت. هر چه گشت، خرسـى نديد. 
دوباره برگشت پيش خرس قهوه اى. گفت: «آن طرف را 

هم گشتم خرسـى نبود، تو دوباره آن را نديدى؟»
خرس گفت: «ديـدم.» و يك طـرف ديگر را بـه او 

نشان داد.
شكارچى رفت و رفت و رفت. غروب شد. خسته 
شد. كوفته شد. يك گوشه نشست. خرس از راه رسيد. 
چشمش به شكارچى افتاد. گفت: «تو يك شكارچى 

اين طرف ها نديدى؟»

شكارچى گفت: «من خودم شكارچى ام.»
خرس قهـوه اى دست شكارچـى را كشيد و گـفت: 

«زود باش، زود باش فرار كن.»
شكارچـى از جا پريد و گفت: «براى چى.»

خرس گـفت: «توى راه يك خرس بزرگ را ديـدم. 
دنبال يك شكارچى مى گشت. مى خواست او را شكار 

كند.»
شكارچى ترسيد، لرزيد. اسلحه اش را انداخت و پا 

به فرار گذاشت.
      332 ١٣٩٩



اده

اساس

فشفششف شكشك كيكيك

 محمّد هادي نيكخواه آزاد
  تصوير گر : شيوا ضيايى

دو سـال پيـش مامـان بزرگـم پـادرد داشـت. بابـا 
مى خواسـت او را بـراي درمـان به آب گـرم ببرد. پس 

همـه با هم بـه سـرعين اردبيـل رفتيم.
وقتى به شهر زيباى سرعين رسيديم، از بابا معناى 
«سرعين» را پرسيدم. بابا گفت: «سرعين يعنى سرچشمه. 
اين شهر، چشمه هاى زيادى دارد كه آب بعضى از آن ها 

گرم است.»
بعد از صبحانه، مامان بزرگ را به آب گرم رسانديم. تا 
برگشتن مامان بزرگ، چند ساعتى وقت داشتيم. تصميم 
گرفتيم طبيعت زيباى سرعين را از نزديك ببينيم. بابا 
برايم توضيح داد كه آب گرم چه جورى از درون زمين 

بيرون مى آيد.
او گفت: «كوه سبلان، يك آتشفشان است و در دلش 

موادّ ذوب شده  و داغ دارد. آب كه از كنار آن ها عبور 
مى كند، گرم مى شود.»

بعد به چشمه ي «گورگور» رسيديم. خيلى زيبا بود. 
چند تا عكس گرفتم. يك چوپان از دور صدايمان كرد 

و برايمان دست تكان داد.
چوپان، آتش روشن كرد و چند قلوه سنگ كنار آن 
گذاشت. بعد از چند دقيقه سنگ هاى داغ را داخل ظرف 
شير انداخت. شير خيلى زود جوش آمد. آن را داخل 
چند كاسه ريخت و به ما تعارف كرد. گرماى سنگ ها، 
شير را داغ كرده بود؛ درست مثل موادّ مذاب كه آب 

چشمه ها را داغ مى كنند.
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ير
                          مشاه

 محسن هجري
 تصويرگر:گلنار ثروتيان

در  كه  است  امروزى  افغانستان  در  شهرى  غزنه، 
است.آرامگاه  بوده  ايران  از  بخشى  قديم  روزگاران 
ابوريجان بيروني در اين شهر قرار دارد. فكر مى كردم 
ابن سينا،  آرامگاه  مثل  هم  بيرونى  ابوريحان  آرامگاه 

زيباست؛ امّا متأسّفانه اين طور نيست.
ابوريحان بيرونى و ابوعلى سينا بارها براى هم نامه 
نوشتند و درباره ى مسائل علمى و فلسفى گفت وگو 

كردند. 
ابوريحان در خوارزم به دنيا آمد. امروزه اين شهر در 

كشور ازبكستان است. پدرش نام او را محمّد گذاشت. 
پدر محمّد، ستاره شناس بود. به همين دليل محمّد از 
كودكى به ديدن آسمان و ستاره ها علاقه مند شد. آن 
روزها خبرى از تلسكوپ هاى پيشرفته نبود. به همين 
خاطر كار محمّد براى شناختن ستاره ها خيلى سخت 
بود؛ ولى محمّد روز به روز پيشرفت كرد. تا اين كه به 

عنوان يك دانشمند بزرگ مشهور شد. 
چند كار را از محمّد مى توان آموخت:

 محمّد اگر با مشكل يا مسئله اى  رو به رو مى شد، 
آن قدر فكر مى كرد تا راه حلّ آن را پيدا كند.

  محمّد به نظرات و افكار ديگران احترام مى گذاشت 
و با دقّت به حرف هاى ديگران گوش مى داد.

 محمّد علم و آگاهى خود را در اختيار ديگران  قرار 
مى داد.



«سين.قاف»، يك سنجاق قفلىِ معمولى نيست. 
او روان شناس اشيا و چيزهاست. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او برود 
و كمكش كند. معمولاً لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، پيراهن هاى بى دكمه با 

سين.قاف تماس مى گيرند. «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است.
    سين.قاف   دايى طلايى است.

ىگىگى دندند ز اهاهاى ترترت اهاها همهم

«من سوراخ دكمه ى آقاى پوفتان هستم. هيك...  هيك. 
ببخشيد. وقتى نگرانم سِكسِكه اى مى شوم.هيك... هيك...»

ـ حتماً پوفتان چاق تر شده  و دكمه  ى روى شكمش 
تاق پريده هوا و تو هم قفل كردى.

بالايى  «دكمه  گفت:  اضطراب  با  دكمه  سوراخ 
مى گويد فقط شما مى توانى كمكم كنى. هيك 

...هيك، واقعاً ببخشيد؛ ولى پنج دقيقه ديگر 
آقاي پوفتان بايـد در مصاحبه  شركت كـند. 

اگر الآن نـخ و سوزن بياوريـم روى شكم آقاى 
فيلمش را...  و  پـوفتان، همه ى خبرنگارها مى بينند 

سنجاق قفلى به سيب ترش گاز مى زد. مَلچ دهانش 
را باز مى كرد و مُلوچ دهانش را مى بست، كه تلفنش 

زنگ زد.

 «︫﹞︀؟»

«︨﹫﹟.﹇︀ف؟»

 ...﹌﹡﹐︀  ︨   ﹌﹠﹫﹚﹫  ︨

﹌﹠﹫﹚﹫  ︨     ﹌﹡﹐︀︨
 ...﹌﹡﹐︀  ︨   ﹌﹠﹫﹚﹫  ︨

﹌﹠﹫﹚﹫  ︨     ﹌﹡﹐︀︨
 ...﹌﹡﹐︀  ︨   ﹌﹠﹫﹚﹫  ︨

«︨﹫﹟.﹇︀ف ︗︀ن، ﹝﹟ 

 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

«!﹅﹫﹝︻ ︦ ﹀﹡ ﹩﹢﹎ ﹩﹞
 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

«!﹅﹫﹝︻ ︦ ﹀﹡ ﹩﹢﹎ ﹩﹞
 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

هيك... هيك، همه جاى دنيا مى بينند، زشت مى شود.»

 ﹤﹫﹡︀︔ ︡ ﹠ »
 ،︡﹠︊ ️ را︋  ︀﹨ ﹜︪

︩﹊  ︋﹅﹫﹝︻ ︦ ﹀﹡
﹍﹫︣ی...»        آرام︋ 

وفتان 
روى شكم آقاى پ

 تصويرگر: ثرياّ مختاري
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نزديكم. دارم مى بينمت. هر بار كه نفست را مى دهى 
تو، فـكر كـن كه شكمت مثل بادكنك باد مى شود و 
وقتى نفست را مـى دهـى بيرون توى فكرت ببين كه 
بادكنكت خالى مى شود. اين جورى آرام تر مى شوى.»
وسط نفس سوم بود كه سوراخ پتلك زد زير خنده. 
هى روى شكم آقاي پوفتان از خنده باز مى شد، بسته 

مى شد. باز مى شد، بسته مى شد.
سين.قاف از پنجره وارد شد. آقاي پوفتان، به سمت 
صندلى اش مى رفت و حرص و جوش مى خورد و 
هى به پيراهنش نگاه مى كرد كه دكمه نداشت. تلاش 
مى كرد دكمه ى كتش را ببندد كه آن هم بسته نمى شد.

︀ و  ﹠︀س «روان ︫﹠︀︨﹩ ا︫﹫ ﹝﹟ ﹋︀ر︫

﹫︤﹨︀» ﹨︧︐﹛؛

︀ ﹡﹫︧︐﹩، ﹢ن ﹁﹆︳   ︑﹢ ا﹜︊ّ︐﹥ ︗︤و ا︫﹫

︀﹨︤﹫ راخ د﹋﹞﹥ ای؛ و﹜﹩ ︗︤و﹢  ︨﹉
︀ ﹡﹫︧︐﹩، ﹢ن ﹁﹆︳   ︑﹢ ا﹜︊ّ︐﹥ ︗︤و ا︫﹫

︀﹨︤﹫ راخ د﹋﹞﹥ ای؛ و﹜﹩ ︗︤و﹢  ︨﹉
︀ ﹡﹫︧︐﹩، ﹢ن ﹁﹆︳   ︑﹢ ا﹜︊ّ︐﹥ ︗︤و ا︫﹫

«.﹩︐︧﹨             

سين. قاف گوشـي به دست از پنجره زد بيـرون و 
به سمت محلّ خبرنگارها پرواز كرد. 

سوراخ دكمه گفت: «نفس عميق كشيدم؛ ولـى شكم 

سين .قاف موشكى پريد روى شكم و رفت پشت 
پيراهن و باز شد و بسته شد و سوراخ را چسباند به 
جاى دكمه اى كه افتاده بود. آقاي پوفتان خيالش راحت 
شد؛ امّا سوراخ دكمه هنوز داشت به بادكنك شكم 

خودش مى خنديد و ديگر سكسكه يادش رفته بود.

ســوراخ دكــمه سـكســكه ى 
كوچولوتـرى كرد و گفـت: «قبول. 

الآن چشم هايــم را مــى بندم، واى 
چه قـدر تاريـك اسـت؟ هــيك.»

آقاي پوفتان چاق تر شد. بدتر شد. هاگ... هاگ...»

﹢راخ د﹋﹞﹥   ی   ︨︡ م︡،   «︠﹢︫﹛ آ﹝ د                      
 ️ ﹋﹟، ﹋︀رت را در︨ ﹎﹢ش  ف︣          

﹢راخ د﹋﹞﹥   ی   ︨︡ ،   «︠﹢︫﹛ آ﹝
 ️ ﹋﹟، ﹋︀رت را در︨ ﹎﹢ش  ف︣          

﹢راخ د﹋﹞﹥   ی   ︨︡ م︡،   «︠﹢︫﹛ آ﹝ د
 ️ ﹋﹟، ﹋︀رت را در︨ ﹎﹢ش  ف︣          

م︡ د

﹫︣ا﹨﹟  ︦ ﹎︣﹁︐﹩ و︎  ﹀﹡ ﹩﹠﹫  ا﹡︖︀م دادی؛ از︋ 
«.︡  ︫︣ ﹢﹁︐︀ن ﹇﹙﹞︊﹥ ︑ ﹊﹛ آ﹇︀ي︎  ︣  و ︫  ︀ز︑  ︋          

سوراخ دكمه نمى دانست خوش حال باشد يا ناراحت. 
گفت: «هنوز خيلـى نگرانـم، متوجّهـى؟ الان برنامـه 

شروع مـى شود.»
سين. قاف كه سنجاق قفلى با تجربه اى بود، گفت: «با 
يك نفس كه آرام نمـى شوى. سه تا نفـس پشت هم 
بكش. چشم هايت را هم آن قدر باز نكن. نفس را از 

دماغت كه دادى تو، از دهانت خارج كن.»
سوراخ دكمه همان كار را كرد. سين قاف گفت: «من 
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اماما ريرريرييرران اا

︠﹙﹫︕ ﹁︀رس

     مهناز عسگري
 تصويرگر: لاله ضيايى

 قوم بختياري يكي از اقوام ايراني است. اين قوم از ساكنان بسيار قديمي ايران 
بوده اند. بختياري ها در استان چهارمحال و بختياري و مناطقـي از استان هاي اصفـهان، 

فارس و خوزستان زندگي مي كنند.
 در گذشته، بيش تر مردم بختياري زندگي ايلي داشته اند؛ يعني همراه گلّه هاي خود كوچ 
مي كردند. امروزه فقط گروه كوچكي از آن ها زندگي كوچ نشيني دارند و بقيهّ در يك جا 
ساكنند. بختياري هاي اهل كوچ، در سياه چادر زندگي مي كنند. آن ها زمستان را در 
دشت هاي خوزستان و تابستان را در بخش هاي غربي چهارمحال و بختياري 

به سر مي برند.
 بختياري ها مردمي شجاع هستند. آن ها هميشه دلاورانه آماده ي دفاع از 

سرزمين خود هستند.
 بختياري ها به زبان لرُي بختياري صحبت مي كنند. 

 گلاب و رُهام خواهر و برادرند. ديروز خاله رُباب به رُهام هديه اي داد. او 
همين كه هديه اش را باز كرد، گفت: «من كه از اين ماشين ها دارم.»

گلاب به رُهام اخم كرد و گفت: «آقا رُهام، دندون اسب پيشكشينه ني 
شمارن.» (يعني دندان اسب پيشكشي را نمي شمارند.)
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 مادر آن ها خياّط هنرمندي است. او هم به كارهاي خانه مي رسد
 هم لبا س هاي محلّي بختياري مي دوزد. 

آداب و رسوم بختياري ها
بختياري ها بر سرِ مزارِ مردان شجاع و سرشناس خود شيرهاي سنگي مي گذارند.

مثلاً كنار آرامگاه باباخان، پدربزرگ گلاب و رُهام، يك شير سنگي گذاشته اند. 
بختياري ها بر سرِ مزارِ مردان شجاع و سرشناس خود شيرهاي سنگي مي گذارند.

مثلاً كنار آرامگاه باباخان، پدربزرگ گلاب و رُهام، يك شير سنگي گذاشته اند. 
بختياري ها بر سرِ مزارِ مردان شجاع و سرشناس خود شيرهاي سنگي مي گذارند.

او سواركار و تيرانداز ماهري بود. هنگام دفاع مقدّس، به جبهه ي جنگ رفت و از 
كشورمان دفاع كرد. بعد از سال ها وقتي از دنيا رفت، به رسم بختياري ها بر سر 

مزارش شير سنگي گذاشتند.

لباس محلّي بختياري ها
مردان بختياري بالاپوشي به نام چوقا و شلوار سياه گشادي به نام دبيت مي پوشند. 
لباس زنان بختياري رنگ هاي شادي دارد. پيراهن آن ها بلند و چاك دار است. روسري هاي 

بلندي مي پوشند و دستمالي به نام پيشاني بند روي پيشاني مي بندند.
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بهروز رضايى
     تصويرگر: محسن ميرزايى تصويرگر: محسن ميرزايى

زن مى خواست از چاه آب   زن مى خواست از چاه آب   زن مى خواست از چاه آب
   بكشد و به خانه بياورد. پيامبر(ص) او را

    ديد. به او گفت: «اجازه مى دهى كمكت كنم؟»
         زن هميشه مَشكش را تا نيمه آب مى ريخت.

           پيامبر(ص) مَشك را پرُ كرد. بعد،
             آن را به دوش  گرفت و تا درِ خانه ى او برُد. 

 را نمى شناخت، از او تشكّر كرد و وارد خانه شد.
             آن را به دوش  گرفت و تا درِ خانه ى او برُد. 

 را نمى شناخت، از او تشكّر كرد و وارد خانه شد.
             آن را به دوش  گرفت و تا درِ خانه ى او برُد. 

                    زن پيامبر(ص)
                                   فرزندانِ او به خانه برگشته بودند. به آن ها گفت: «مشك سنگين است، برويد آن را  

                                              به داخل بياوريد.»
                                               بچّه ها پرسيدند: «مادر، مشكِ به اين سنگينى را چگونه تا اين جا آوردى؟»

                                               زن رسول خدا(ص) را نشان داد و گفت: «آن جوانمرد به من كمك كرد.»
                                                     آن ها زود پيامبر(ص) را شناختند و به مادرشان گفتند: «او پيامبر خداست.»
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مسلمانان با يهوديان در جنگ بودند. يهوديان داخل                                                     
                               قلعه  بودند و مسلمانان بيرون قلعه. آذوقه ى مسلمان ها تمام شده                                قلعه  بودند و مسلمانان بيرون قلعه. آذوقه ى مسلمان ها تمام شده 

                         بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند.                          بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند.                          بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند.                          بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند. 
يك روز، مسلمانان چوپانـى را ديدند. چوپان به پيامبر(ص) گفت: «من 

براى مردى يهودى چـوپانى مى كنـم كه در اين قلعه زندگى مى كند و 
دشمن شماست. با گـوسفـندان او چه كـنم؟ مى خواهيـد آن هارا 

در اختيار سربازانِ اسلام بگذارم؟»
پيامبر(ص) فرمود: «اين گوسفندان امانت هستند. آن ها را به صاحبش  

برگردان.»

وخوخوب اهاهاى فرفرف رحرح



         كاردستى

1                                                     ابتداتصاوير مورد نظرتان را انتخاب كنيد. 
مى توانيد آن ها را نقّاشى كنيد يا از روزنامه ها و مجلّه هاى مى توانيد آن ها را نقّاشى كنيد يا از روزنامه ها و مجلّه هاى مى توانيد آن ها را نقّاشى كنيد يا از روزنامه ها و مجلّه هاى مى توانيد آن ها را نقّاشى كنيد يا از روزنامه ها و مجلّه هاى مى توانيد آن ها را نقّاشى كنيد يا از روزنامه ها و مجلّه هاى 

دورريز تهيهّ كنيد.

طرح و اجرا: طوبى رحيمى

2             با قيچى، تصوير اصلى را از زمينه ي آن جدا كنيد.
قسمت سر تصوير را جدا كنيد و روي نوارى از مقوّا 

بچسبانيد.

4              حالا مـى توانيد با حركت نـوار، قسمت سر 
را حركت دهيد.

  

بقيهّ ي بـدن را به قسمت بـالاى مقوّايـى كه شبيه              3
بـه كارت پستال تا خورده است، بچسبانيد و با قيچى 

شيارى براى رد كردن نوار سـرها ايجاد كنيد.

ىبىبىرح وطوطو رجرجرا: حرحرحوا رطرط

 عكّاس: اعظم لاريجاني

    

  حالا مـى توانيد با حركت نـوار، قسمت سر 
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رعرعر عشعش

حياط و عصر پاييز
هواى ماه آبان

نشسته بود بابام
در آفتاب ايوان
نشسته بود بابام
در آفتاب ايوان
نشسته بود بابام

نگاه من دقيقاً 
به دست هاى او بود

به سينى انارى 
كه روى پاى او بود

 ناصر كشاورز

دلم هوس كنان رفت
براى آن انارش 

دلم هوس كنان رفت
براى آن انارش 

دلم هوس كنان رفت

كه گلپر و نمك هم 
اضافه شد كنارش

مرا صدا زد و گفت:
«بيا كمك پسرجان

انار دانه كردم
ببر براى مامان»

 تصويرگر: عاطفه فتوحى
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به ميـوه اى كه در دست دارى، نگاه كـن. فكر كـن 
نتيجه ى  ميـوه  اين  آمده.  از كجـا  زيباى  ميوه ى  اين 
كود  و  آب  درخت،  به  كه  است  كشاورزى  زحمت 
داده؛ روزها و شب ها مراقبت كرده تا به دست تو برسد. 
به غذايى كه سر سفره است نگاه كن. بويش خانه را پر 
كرده. اين غذا نتيجه ى زحمت مادر يا پدر يا يك آشپز 

است. 
اين خانه  فكر كن.  آن هستـى  در  كه  به خانـه اى 
بنا، نجّار،  نتيجه ى تلاش خيلى از آدم هاست. كارگر، 
آهنگر، لوله كش، برق كار و غيره براى ساخت آن زحمت 

كشيده اند.
به همه چيز مـى توان اين طورى نگاه كرد. حالا بگو ما 

چرا اين ميوه ها و غذاها را مى خوريم؟
براى اين كه بدن ما به آن ها نياز دارد. اگر نخوريم، 
انرژى نداريم و بيمار مى شويم. فكر ما هم به غذا نياز 
دارد و با كتاب سير مى شود. تو هم حتماً كتاب هاى زيادى 

خوانده اى. كتاب شعر، قصه، خاطره و...
نويسنده  يا چند  نتيجه ى زحمت يك  اين كتاب ها 
كتاب  چه قـدر  آن ها  مى دانـى  هيچ  است.  شاعر  و 
خوانده اند و فكر كرده اند تا يك مطلب زيبا و مناسب 

براى تو بنويسند؟
وقتى كتابى را در دست مى گيرى، مثل اين است كه 

نويسنده اى را به خانه ات دعوت مى كنى.

با  است،  آرام  و  ساكت  دوستى  كه  اين  با  كتاب 
تو حرف مـى زند. با ايـن دوست به جواب خيلـى 
با كتاب بخندى و  از سؤال هايت مى رسى. مى توانى 

سرگرم شوى. مى توانى چيزهاى زيادى ياد بگيرى. 
پس با اين دوست آرام؛ يعنى كتاب بيش تر دوست 

باش. 

 جا
آن

،از 
                                                           از اين جا

اجاجا
جنجن

آ ز

اجاجا،ا نينين ا از

 علي باباجاني
 تصوير گر: حديثه قربان
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                                      حفظ تعادل در بالا و پايين رفتن از درختان.
گ

ن
گ

ن
گ

نشنشش
شقشق

تعتعت عيعي يبيب بطبط

شاخه
 سمت راستى
 را بكن پسرم.

5  آن ها دانه هاى بلوط را در زير خاك و بين ريشه ى درختان
 پنهان مى كنند. اين دانه ها درخت بلوط مى شوند. سنجاب ها

 با اين كار جنگل ها را حفظ مى كنند.

من امروز چهل تا بلوط

 كاشتم. تو چه طور؟

بابا، مسواكم 
كوچك شده؟

ش امسال به جاى 
كا

ب  
ي عمو به قط

خانه 

ا دوستم 
شمال برويم ت

ببينم.
ن را 

پنگوئ

آن جا براى 
سنجاب ها

 مهمان سرا ندارند.

 4  از دمشان براى هزار و يك كار استفاده مى كنند.

ها.
ش 

 پرَِ
 در

تر نجات
چ

ب.
خوا

قع 
مو

در 
تو 

 پ

من سى تا. 
آخه ده تا از آن ها را خوردم.

1  سنجاب ها با جويدن شاخه ها دندان هايشان را تيز و تميز مى كنند.

2  فقط نمى توانند در مناطق قطبى و بيابان هاى خيلى خشك زندگى كنند.

3  گردو، فندق، بلوط، ميوه و دانه مى خورند و از مارها، 
پرندگان شكارى و روباه ها فرارى هستند.  1414 2
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                                      حفظ تعادل در بالا و پايين رفتن از درختان.

اگر مى خواهى با من
 دوست بشوى تلويزيون

 را خاموش كن.

د.
كنن

ار 
شك

 را 
ن ها

د آ
وانن

تا نت
ل مارها 

تكان دادن آن و به هم زدن تعاد

ب.
خوا

قع 
مو

در 
تو 

 پ

  مى خواهم به اين درخت

 خوب خوب آب برسد.

 به روى چشم. الان مسيرش را 
درست مى كنم.

      مرتضي شمس آبادي  تصويرگر: ميثم موسوى

8  در ميان جوندگان، تميزترين حيوانات هستند.

مامان شامپوى
 فندق ما 
از شامپوى گردوتمام شده.

 استفاده كن.

9 ما در كشور سنجاب هاي مختلفى داريم.

سنجاب ايرانى

ب قرمز
سنجا

ب بلوط
سنجا

س
گر

ب زا
جا

سن

سنجاب قفقازى

6 سنجاب ها در زمين حفره درست مى كنند و نفوذ آب و هوا به 
خاك و ريشه ها را آسان مى كنند.

7  امواج تلويزيون به زندگي آن ها آسيب مي زند.
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كانگورو در دايره ي «ش» است. در هر جهش 

به دايره ي ديگري كه به آن وصل است، مي رود 

و نمي تواند بيش تر از يك بار به هر دايره بجهد. 

كانگورو از چند مسير مختلف مي تواند فقط با 

چهار جهش به دايره ي «پ» برسد؟

نشانه ي باران

درخت انگور
سرقت

بلندي

 سام سلماسى

  زهرا اسلامي

 مجيد عميق

 علي حيدري

جاي علامت سؤال 

عدد درست را  
بنويسيد .

بگرد و پيدا كن

ىمىمى رگرگر رسرسر
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 وجيهه عينعلي

شما هم با برش كاغذهاى رنگى و چيدن آن ها كناريكى از چيزهايى كه مى توانيم بسازيم كلاغ است.فكر مى كنيد با آن ها چه تصويرى مى توانيم بسازيم؟به اين برش ها و شكل آن ها خوب نگاه كنيد.
هم تصويرهاى زيبا بسازيد.

1- ابتدا بزرگ ترين برش كاغذهاى رنگى را

 وسط صفحه قرار دهيد. اين مى تواند بدن كلاغ 
باشد.

با آن ها چشمان كلاغ را دايره ريز كوچولو هم داريم. 3- يك دايره سفيد و دو بزرگ نياز داريم.2- براى نوك زرد كلاغ به دو تكّه كوچك و 

با آن ها چشمان كلاغ را دايره ريز كوچولو هم داريم. 

دايره ريز كوچولو هم داريم. 

بسازيد. 

4- حالا نوبت بال هاى كلاغ است. 

يكى را پشت و ديگرى را روى بدن 

كلاغ بچسبانيد.

استفاده كنيد و يا با مداد سياه تكميلش5- براى پاها ازنيم دايره هاى كوچك 
         كنيد.

6- دم را هم سر جايش بگذاريد.

د؟ 
اش

جا ب
غ ك

حالا دوست داريد اين كلا

...؟
ه يا

ر لان
 ها، د

روى درخت، بين گل

شى

                       همه جا نقاّ

 وسط صفحه قرار دهيد. اين مى تواند بدن كلاغ 

         كنيد.

 براى پاها ازنيم دايره هاى كوچك 

اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. 
كارهاى قشنگتان را برايمان كارهاى قشنگتان را برايمان كارهاى قشنگتان را برايمان 
ارسال كنيد و جايزه بگيريد.ارسال كنيد و جايزه بگيريد.ارسال كنيد و جايزه بگيريد.

اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. اطرافش را نقّاشى كنيد. 
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 زهرا اسلامي
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 اسفناج، يك كيلو
 ماست، يك پيمانه

 نعناع خشك، يك قاشق چاي خوري
  نمك و فلفل سياه، به مقدار لازم

 سير، يك تا دو حبهّ (اگر دوست داريد)

1       مامان امروز اسفناج  خريده بود. ما با هم اسفناج ها را خوب تميز كرديم و شستيم.
2       مامان اسفناج ها را خرد كرد. من آن ها را در قابلمه ريختم. نصف ليوان هم آب در آن ريختم.

3       مامان قابلمه را روى اجاق گاز گذاشت تا اسفناج ها خوب بپزند. 
4       بعد از اين كه اسفناج ها پخت، آن ها را توى آبكش ريخت و آب اضافي آن ها را گرفت.

5       من به اسفناج ها ماست، نعناع، نمك، فلفل و سير رنده شده اضافه كردم و خوب هم زدم.
6       بعد در ظرفى ريختم و روى آن را تزيين كردم. 
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